
  اتيدر غزل يزبان سعد

  
 ∗عزيزه يوسفي                 

  چكيده

. ستايند اش مي بزرگان ادب فارسي همواره سعدي را به زبان شيرين، فصيح وساده
سـعدي، در حـد بضـاعت خـود، بـه راز       هـاي  اين نوشته قصد دارد تا با بررسي زبان غزل

هاي او را از ابعاد مختلـف   به اين منظور زبان غزل. زيبايي و سادگي كلام سعدي پي ببرد
هاي كلام سـعدي درسـطح واژگـاني و نحـوي و شـيوه       درابتدا ويژگي. تحليل كرده است

بندي بررسي شده است؛ در ادامه پيرامون ديگر اجـزاي زبـان سـعدي يعنـي طـرز       جمله
اي سخن رفته است و در  اي وزبان كنايه برد حروف، حذف و ايجاز كاربرد زبان محاوره كار

  .تصوير پرداخته است نهايت به نقش زبان در پديد آوردن  تصويرهاي بي

  كليد واژه

  .غزل ـ زبان ـ زيبايي ـ سادگي ـ كلمه ـ تصوير ـ ايجاز ـ حروف

                                                      
  .، ايرانواحد ميانهـ گاه آزاد اسلامي  عضو هيأت علمي دانش ∗

 5/2/1391: تاريخ پذيرش – 8/8/1389: تاريخ رسيد
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  ن سخن اين همه شور ازكجاستيسعدي شير
 

  د ما آيتي است اين همـه تفسـير او  شاه 
 

از كلمات و تركيبات و ساختارهاي دستوري است كه به   اي گسترده زبان مجموعه
هـايي متفـاوت    دهد تا از اين مجموعه عظيم بـه فراخـور نيـازش انتخـاب     شاعر امكان مي

  .داشته باشد
خـود و بـه   اي متناسب با روحيات و با تكيه بر استعداد ذاتـي   بنابراين هر گوينده

  .داشته باشد ي متنوعهاي تواند گزينش هاي زباني و بياني خود مي ياري تجربه
سعدي با توجه به اشراف و بصيرتي كه به روح اين مجموعه و امكانـات نامحـدود   

انتهاي زباني، ارتباطي طبيعي و صميمي برقـرار   آن دارد، توانسته است با اين گنجينة بي
هـاي معمـولي    وگو گونه كه مردم در گفت يعني همان. شف كندنموده، راز زيبايي آن را ك

هـاي   كننـد و از تكلـف و تصـنع و كـاربرد واژه     پيرايه را انتخاب مي خود زباني ساده و بي
بيند زباني دورياب  كنند، سعدي نيز براي القاي مقاصد خود نيازي نمي سنگين پرهيز مي

گيرد كه لطيف  و نـرم و همـوار    مت ميو خشن و متكلف برگزيند، بلكه واژگاني را به خد
ها را در قالب جملاتي كوتاه و سـاده و   دست بوده و با روح غزل سازگاري دارد و آن و يك

اي طبيعـي و   كنـد و صـنايع بـديعي و بلاغـي را بـه گونـه       نشين مي مند هم معمولا قاعده
  .دهد نامحسوس و مطبوع در بافت كلام خود جاي مي

هاي پيش جديـدتر شـده بـود و     عصر سعدي نسبت به دورهالبته زبان فارسي در 
هاي قديمي خود را از دست داده بـود و   اي از صورت برخي كاربردهاي نحوي كهن و پاره

ايـن زبـان نسـبتاً طبيعـي و فصـيح در      . زبان شعر تا حدودي طبيعي و فصيح شـده بـود  
اين نظـر حـد    زبان سعدي از«. دستان هنرمند سعدي به نهايت سلامت و فصاحت رسيد

كـه نمونـه آن را در قـرن هفـتم در شـعر مولانـا        ـاي است از زبان كهنه خراسـاني    ميانه
. و زبان تازة شاعراني  چون فخر الـدين عراقـي و خواجـوي كرمـاني و حـافظ      ـيابيم   مي

شـود، تحـولات  زبـاني قـرن      هاي صرفي و نحوي در شعر او ديده مي كه كهنگي ضمن آن
  1».توان يافت ش ميهفتم را نيز در سخن

رسـد شخصـيت و هويـت و     سعدي با تكيه بر تجربه زباني انبـوه خـود بنظـر مـي    
  .  كند ها را درك مي شناسد و روحيه آن هاي كلمات را مي ظرفيت

دانـد كـه چـه     وقتي كسي به چنين شعوري نسبت به كلمات رسـيده باشـد، مـي   
و شخصـيت خـود بـروز دهـد و     رفتاري با الفاظ داشته باشد تا رفتاري متناسب بـا شـأن   

زبـان و  . داراسـت  بوجود آمـدن زبـاني نـرم، لطيـف و جـان       ،هاي متناسب نتيجه گزينش
  .گيرد هاي مخاطبان، آرام مي كلامي كه در نهايت در آخرين قرارگاه خود، يعني دل
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در حقيقـت در پـس هـر مصـراع     . خاص سعدي اسـت  ،اين شيوه برخورد با زبان
  .درخشد تيز بين و سخت گير و انبوه تجربه ميسعدي، ذهني نكته سنج و 

سعدي به پشتوانه همين ذهـن نكتـه سـنج و فكـر موقـع شـناس و ذوق فطـري        
توانسته زبان شعرش را از تصنع و تكلف و لفظ بازي حاكم بر ذوق و زبـان مجـامع ادبـي    

گونه كه موفـق شـده اسـت روح لطيـف و حسـاس       روزگار خود محفوظ نگاه دارد، همان
هاي دور از ذهـن مقبـول عصـر     هاي متراكم و استعاره ا از سنگيني انباشت آرايهشعرش ر

بلكه تلاش كرده است تا هر چه بيشتر زبـا ن شـعرش را بـه زبـان مـردم      . خود رها سازد
  . نزديك كند

سعدي از مكنونات دل مردم سـخن گفتـه اسـت، يعنـي وي از چيزهـايي سـخن       
ولي به زباني گفته است كه همه نمي تواننـد   ،دان ها را احساس كرده گويد كه همه آن مي

به همين جهـت  بزبان آورند، ن احساسات را بي هيچ بيمي و بي هيچ پروايي  به مانند او آ
   2.زبانش براي هميشه تاريخ زنده و متحرك و پوياست

اند  ور بودنش ستوده صاحب نظران همواره سعدي را به زبان شيرينش و به سخن 
هاي سعدي از نظر انسـجام   غزل. جاز قلم او مورد تاييد خاص وعام استو سحر بيان و اع

هـاي   زبـان غـزل  . و رواني و سلامت بيان و قوت تركيب در نهايت كمال قرار گرفته است
به همان سادگي زبان فردوسي در . پيرايه سعدي زباني است فصيح، سر راست، ساده و بي

  . شاهنامه
ي و راز رواني و سادگي و در عين حال زيبايي و هاي زبان سعد شايد بتوان ويژگي

  :وجو كرد تقليد ناپذير بودن كلام او را در عوامل زير جست

 در حوزه واژگاني  .1

 در قلمرو نحوي  .2

 كاربرد هنري حروف  .3

 اي  كاربرد زبان محاوره .4

 هاي بي تصوير  اي و ارتباط آن با تصوير زبان كنايه .5

 حذف وايجاز  .6

  تصويرهاي بي تصوير .7
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  ر حوزه واژگانيد  

در حقيقت عرصه هنرنمايي سعدي و راز موفقيت او در همين زبانش نهفته است 
  .شود و زبان از مجموعة واژگان و تركيبات و شيوة جمله بندي تشكيل مي

دامنه واژگاني سعدي گسترده است و در عين حـال از كلمـات دشـوار و مهجـور،     
. هنگ است؛ واژگاني تراش خورده و نـرم آ واژگانش، واژگاني گوش نواز و خوش. خاليست

گيرد و قابليـت   شود، شكل مي كلماتي كه به مانند موم در دستان هنرمند سعدي نرم مي
در . گيـرد  كند و بي هيچ تنافري كنار هم قرار مي پذيرفتن احساسات گوينده را كسب مي

هـا نيـز    ده آنديگر گريزان نيستند، بلكه حـروف سـازن   زنجيره كلام نه تنها كلمات از يك
  .كنند ديگر را جذب مي كاملاً يك

تك تك كلمات در زنجيره بيت، صاحب هويت و شخصيت است؛ يعني هـر كـدام   
ها در القاي مقصود گوينده و شكل دهي به فضاي مضمون بيت نقشي بر عهده دارد  از آن

  .ريزد جايي اين نقش را به هم مي كه هرگونه حذف و جابه
كلمات سـرد و بـي   . موردنظرش، قدرتي فوق العاده داردسعدي در احضار كلمات 

بـه همـين   . زنـد  شود و شكوفه مي گيرد، زنده مي جان از نگاه گرم سعدي نيرو و گرما مي
  .جهت است كه تا امروز هم چنان زنده بوده و كاربرد خود را از دست نداده است
و بيشـتر  اگر چه در عصر سعدي عربي نويسي و عربي دانـي بـاب روز شـده بـود     

كردند، ولي سعدي در اين زمينه هـم   بزرگان علم و ادب آثار خود را به اين زبان خلق مي
اعتدال را رعايت كرده است و از واژگان عربي در حدي كه به غناي زبان او كمـك كنـد،   

اي بـراي لفـاظي    با وجود تسلط كامل بر ظرايف زبان عربي، آن را عرصـه . بهره برده است
ها بكار گرفته شده است،  واژگان عربي در غزليات سعدي بيشتر در قافيه. تقرار نداده اس

  :مانند ذيب، خمار، حبيب، معفو
  تـوان آموخـت   طريق عشق بـه گفـتن نمـي   

 
  )30غ (مگر كسي كه بود در طبيعتش مجبول  

 
. معربـد، سـيف، صـولت و داعيـه     :مانند و برخي نيز در طول زنجيره بيت بكار رفته است

ات عربي بكار رفته در غزليات، به دليل وفور كاربرد در آثار ديگر، مانوس شـده  اغلب كلم
  :و غرابت استعمال خود را از دست داده است

  مــي كشــندم كــه تــرك عشــق بگــو 
  ام كنــي زيــن رنــگ ور بــه صــد پــاره

 

  مـــي زننـــدم كـــه بيـــدق شـــاهم  
ــه   ــردم ك ــبغبنگ   )430غ (اللهــم  ةص

 
  :ي خوش نشسته استروي هم رفته واژگان عربي در زبان سعد

)536غ (القلم كردي؟  كه آوردي مگر سهو چه حرف است اين   اللسان بـودت   كه فرمودي مگر سبق چه لطف است اين  
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كنـد،   سعدي از آوردن كلماتي با هجاهاي بيشتر كه تلفـظ كلمـه را سـنگين مـي      

ش نتيجة همة اين  تيزبيني و ريزبينـي هـا و دقـت نظـر در چيـن     . خودداري كرده است
پـذير بـدان    كلمات، كلام او را فصيح و سـخن او را مـوزون كـرده و طنـين و ترنمـي دل     

  :بخشيده است
  جان بدهند و در زمان زنـده شـوند عاشـقان   

 
  )597غ (گر بكشي و بعد از آن بر سر كشته بگـذري   

 
نتقال مفاهيم، بلكه براي آراسـتن   ها سعدي گاهي الفاظ را نه براي ا گذشته از اين

نواخـت   گيرد و از كلمات ساده و متداول و همـوار و يـك   لام خود به خدمت ميصوري ك
هـا اسـتفاده    هاي صوتي بيـت  براي ايجاد انواع مختلف جناس و سجع و افزودن بر زيبايي

  .شود وي در اين عرصه نيز به كلمات مهجور و خشن و دشوار متوسل نمي. كند مي
هـا،   هـا، اسـتعاره   ر سـاختار تشـبيه  شناسي غزل، يعنـي د  هاي زيبايي حتي در لايه

نيز از اين طبع ساده پسند خود خارج نشـده اسـت كـه در نتيجـه آن، فهـم      ... مجازها و
  .نمايد ها  براي خواننده دشوار نمي مفهوم آن

شـود كـه سـعدي در خلـق      در تحليل زبان سعدي از ديدگاه واژگاني، معلوم مـي 
مند و آفريننده سعدي در كنار كاربرد  نديشتركيبات نيز كوشيده است و ذهن ااز اي  پاره
يعنـي در كنـار   . تركيبات عمومي زبان، تركيباتي جديد را نيز عرضه كرده استاز اي  پاره

ماننـد چشـم     گون، شيرين دهن و مشكين خط تركيباتي تـازه  كاربرد تركيباتي مانند مي
بـه آينـدگان بخشـيده    عالم بين، دردآگين، گلبو، شهرآرا، آفتاب آسا و دست نماي را هم 

  :است
ــو  ــور ســتارگان ســتد روي چــو آفتــاب ت   ن

 
  )471غ (دست نماي خلق شد قامت چون هلال من  

 
كه تمايل سعدي بر استفاده از واژگان كـم هجـايي اسـت، بـه      ولي با توجه به اين

  .همين جهت كاربرد تركيبات به جز در محل قافيه و رديف در بافت كلام كمتر است
. وراني است كه قدرت او در حسن تركيب جملـه اسـت   ست سخنسعدي از آن د

هاي كلمـات   وي نه تنها به سبب رعايت وزن عروضي اركان جمله را به هم نريخته و واج
را كوتاه و بلند نكرده است، بلكه چنان بر وزن عروضي چيره است كه براي پر كردن وزن 

اي در انتقـال مضـمون    ههـر كلمـه و جمل ـ   .مجبور نشده است كه به حشو متوسل شـود 
كه تك مضمون عشق در تمام غزل هـا  از ابعـاد مختلـف     در عين اين ،سعدي مؤثر است

زبـاني مـوجز كـه از هـر ابهـام و      . شود، ولي بناي تك تك بيت ها بر ايجاز است تكرار مي
  :تعقيدي بدور است و در انتقال معني موفق
  )484غ(ايي ندارد خاصه بر بـالاي تـو   حد زيب   وين قباي صنعت سعدي كه در وي حشو نيست
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ــوش  ــوي فرامــ ــي شــ ــي و نمــ   رفتــ

 
  )336غ (روم مـن از  هــوش   آيـي و مــي  مـي  

 
  بيـــا اي دوســـت ور دشـــمن ببينـــد   

 
  )334غ (چه خواهد كرد گو مي بين و مي جوش  

 
ربـايي   با وجود تكرار مداوم سلسله مضامين مربوط به عـوالم عشـق، رسـايي و دل   

هيم مكرر را جذابيت بخشيده و ملالت تكرار مضمون را به حـلاوت  جملات و واژگان، مفا
كند و در حالي كه خواننده غرق لذت و اعجاب حاصل از پـارة اول   گفتار و بيان مبدل مي

و در . بخشـند  رسند و آن حالت مطلـوب را تـداوم مـي    هاي بعدي سر مي بيت است جمله
و در قالـب چنـد كلمـه محـدود      يك كلام زبان سعدي زباني تصوير ساز و تصويرگراست

  .آفريند تصويري نامحدود مي
  گر برود بـه هـر قـدم در ره ديـدنت سـري     
  اول مــنم كــه در همــه عــالم نيامــده اســت
  محـل و قيمـت خــويش آن زمـان بدانســتم   

 

  )544غ(من نه حريف رفتنم از درِ تو بـه هـر دري   
  )554غ (زيباتر از تو در نظرم هـيچ منظـري   

  )593غ(به هيچ نخريديكه بر گذشتي و ما را 
 

گذشته از حسن انتخاب كلمات، يكي ديگر از دلايل رواني كلام سعدي اين اسـت  
نشيند  فعل در پايان جمله مي ،كه اركان جمله اغلب در جاي خود قرار دارد و همانند نثر

  .كند همين امر به فهم جمله و مفهوم بيت كمك مي و
است كه اجزاي كلام بـه همـان ترتيبـي    يك عامل مهم ديگر در رواني كلام، اين 

رعايت ايـن امـر در شـعر مسـتلزم     . كند گيرد كه معناي كلام اقتضا مي دنبال هم قرار مي
شعر سعدي از ديرباز نمونه . غلبه كردن بر مانع وزن و قافيه و رديف و مصراع بندي است

ن نمونـه شـعر   تـري  عالي گذشتن از موانع بوده است و شعر او در رعايت اين ترتيب فصيح
   3.است

  نه تو را بگفـتم اي دل كـه سـر وفـا نـدارد؟     
  چه گنه كـردم و ديـدي كـه تعلـق ببريـدي     
ــت    ــي گريخ ــه راه ــورد و ب ــا خ ــبر قف   ص

 

  )34غ(بطمع ز دست رفتي و به پاي درفكندت 
  )332غ (ست، مرانش بنده بي جرم و خطايي نه صواب

  )394غ (عقل بلاديـد و بـه كنجـي نشسـت    
 

هـايي   گير است اين است كه استاد غـزل از فعـل   سعدي چشمچيزي كه در زبان 
كند و همـين امـر بـه زبـانش روح و زنـدگي و       مختلف در طول زنجيره بيت استفاده مي

نوعي حركت و روح و زندگي وجود دارد  ،چون در مفهوم فعل. بخشد ويايي ميپتحرك و 
  :شود به بيت منتقل مي نيز همين حالت

ــدارد   ــي نـ ــا عقلـ ــوي مـ ــيحت گـ   نصـ
  خرقه بگير و مي بـده بـاده بيـار و غـم ببـر     
  گردهيم ره به پـيش يـا نگـذاري بـه پـيش     

ــوش     ــتن ك ــلاح خويش ــو در ص ــرو گ   )502غ(ب
اـن   خبر است غافل از لذت عيش بي بي   )609غ (هش

هر دو به دستت د45غ(ست، كشتن و بنـواختن ر(  
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 ـ    افتـد  تتو نه مثل آفتابي كه حضـور و غيب
 

  )586غ(هستي چنان كهتو هم و  دگران روند و آيند
 

  كاربرد هنري حروف

اي شـگفت آور   يكي از محورهاي هنرنمايي سعدي در زبان غزل هـايش اسـتفاده  
. است كه از حروف اضافه دارد و او اين نوع كاربرد را از زبان غزليات انوري آموخته اسـت 

در كنـار  هـاي مختلـف،    ها و فعل سعدي از طريق پيوند زدن حروف اضافه يا نشانه با اسم
  .ايجاد زيبايي لفظي، مفاهيم و معانيي متفاوت و جديد خلق كرده است

  دمادم دركش اي سعدي شراب صرف و دم دركش
ــد    ــد بپيچـ ــر از كمنـ ــان سـ ــيد بيابـ   صـ
ــويش   ــت خـ ــورد راي و قيمـ ــه در خـ   همـ
ــو بجنبــي ز جــاي  ــاي گــر ت   ســرو در آيــد ز پ
ــر از در درآي   ــي خب ــبي ب ــرم ش ــه عم   در هم

ــنم  ــه تنهــا م ــه ن ــن ســودا ز دســت رفت   در اي
  از در درآمــدي و مــن از خــود بــدر شــدم    

 

  )38غ(كه با مستان مجلس درنگيرد زهد و پرهيزت 
ــد   ــو عم ــد ت ــده در كمن ــه پيچي ــا هم   )2غ( ام
ــواهم    ــو را خ ــن ت ــد و م ــو خواهن   )430غ (از ت
  )361غ(ماه بيفتـد بزيـر گـر تـو برآيـي بـه بـام       
  )361غ(تا شب درويش را صبح برآيـد بـه شـام    

  )60غ(ز دست تو برخداوند اسـت  ها كه  چه دست
  )374غ(گفتي كزين جهان به جهان دگـر شـدم   

 
شكل ديگري از كاربرد حروف، اين است كه سعدي ميان معطوف و معطوف عليه 

  :سازد كند و از اين رهگذر كلامش را برجسته مي با آوردن فعل، فاصله ايجاد مي
ــا هــم  ــاميزد و شــهوت ب   ســعديا عشــق ني

ــاميزد   ــق ني ــعديا عش ــم س ــا ه ــت ب   و عف
 

 ـپيش تسبيح ملايك نرود ديـو ر     )431غ(يمج
  )432غ(چند پنهان كني آواز دهل زير گلـيم 

 
هاي زبـان سـعدي در ترسـيم حـالات درونـي خـود، كـاربرد         يكي ديگر از تازگي

سعدي گاهي موردي را از حكمي كلـي خـارج   . ايست كه خاص اوست ساختار نحوي ويژه
بـه  . ي است كه مستثني از جنس مسـتثني منـه نيسـت   و اين در حال) مستثني(كند  مي

  .اصطلاح، مستثناي منقطع است
  بايـد بـه حسـن    بوستان را هيچ ديگر در نمي

  و لوله در شهر نيست جـز شـكن زلـف يـار    
ــعدي    ــز س ــاه ج ــام ش ــه در اي ــد فتن   نمان

ــس نگرفت ــام از ك ــتك ــار  س ــاد به ــر ب   مگ
ــر مــن هــيچ در نمــي  ــه حســن دلب ــد ب   باي

ــي    ــر نمـ ــارس بـ ــه در پـ ــزد فتنـ   خيـ
 

  )22غ(بايد كنار جـوي را  بلكه سروي چون تو مي 
  )105غ(فتنه در آفاق نيست جز خم ابروي دوسـت 
  )328(كه بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش

  )179غ(گـذرد   كه بر آن زلف و بناگوش و جبين مي
  )276غ(پايـد  جز اين دقيقه كه با دوستان نمي

ــم  ــر از چشـ ــت  مگـ ــاي فتّانـ   )145غ(هـ
  

  :ندسوگ» به«

كلامـي كـه بـا    . كند سعدي بعضي از بيت هايش را با سوگند به مقدسات آغاز مي
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شود از طهارت دل، صـداقت نيـت و اعتقـاد راسـتين گوينـده حكايـت        سوگند مؤكد مي
اگر چه تمام اشعار سعدي برخاسته از احساسات واقعـي و حقيقـي اوسـت، ولـي     . كند مي

خـورد، چـون از صـفا و     هـا سـوگند مـي   اشعاري كه سعدي در آن ها بـه عزيزتـرين چيز  
  .گردد شود، از تأثيري عميق و جاودانه برخوردار مي صميميت و صداقت سرشار مي

استفاده كرده است، سخنان » به«جا كه سعدي در اين زمينه از حرف اضافه  از آن
  .مربوط به سوگند، در اين قسمت طرح شده است

  :سوگند به خدا
 ـبه خـدا اگـر      تـو بـر نگيـرم   رم كـه دل از  بمي

  به خدا كـه پـرده از روي چـو آتشـت بـرافكن     
  بــه خــدا و بــه ســرا پــاي تــو كــز دوســتيت  

 

  )394(پـذيرم  برو اي طبيبم از سر كـه دوا نمـي   
  )34غ(كه به اتفـاق بينـي دل عـالمي سـپندت    
  )120غ(خبر از دشمن و انديشه ز دشنامم نيست

 
  :هاي معشوق به اعضا و اندام

 ـ   ـ يدوستت دارم اگر لطـف كن   يور نكنـــــ
 ـ   ميتو گـو  يبه رو قسم   ياز آن زمـان كـه برفت
 ــــريز مـــن باز مگ داريجمال تو كه د به

  )120غ(به دو چشم تو كه چشم از تو به انعامم  نيست 
ـچ كه يـدمدرروي   كه نديدم روي هيـ   )381غ(نكشـــ

ــدار تو نيســــت    )125غ(كه مرا طاقت ناديدن ديـ
 

  :مند است ز نظر سعدي ارزشسوگند به چيزهايي كه ا
 ـ   يبه وفا   يتو كز آن روز كـه دلبنـــد منــــ
  يخاك پات كه گر سـر فـدا كنـد سعــــد     به
  تو سـوگند و جـان زنـــده دلان    يخاك پا به
 ـتو در آتـش محنـــت چوخل   يالّ تو به   ليـــ

  اي كه سعدي، نبرد ز دست من جـان  نه تو گفته
 

اـد  يدل نبستم به وفا  ـــ ــ ــس و درنگش   )371غ(مك
نـوز از ادا ــ ــ ــسانت يمقصر است هـ ــ   )148غ(اح

ــدم  يكه من به پا ــ ــردن آرزومن ــ   )377غ( تو در م
مـن لاله و ر اييگو ــ اـنيدر چـ ــ ــ   )379غ( بودم حـ
 )394غ(رمينم يشكُ مردان، چو تو مي يبه خاك پا نه

  :به جان دوست
  به جان دوست كه دشمن به جـان رضـا ندهـد   

  سـت ين يكـه در اعتقـاد سـعد    به جان دوست
 

هـ در   اـي  يرو بهكـ ـــ ــ دـ آشنـ ــ دـن ــ ــ   )21غ( را يببن
  )109غ(هست ييدوست جا يدر جهان بجز از كو كه
 

هاي دوم برخي بيت ها، تشبيهاتي پوشيده بكار رفته، كه در ابتـداي آن   در مصراع
  :يا تعليل بكار رفته است» زيرا  كه«به معني» كه«حرف ربط
  ـــش يجان تو،بار فـــــراق بـر دل ر منه به 

  به چشم احسان در حـال مـا نظـر كـــن     يبار
 

 ـ  كه پشه  ـــ ــ نـگ آسـ ـــ ــ   )21غ(را يياياي نبرد س
دـا را    كز ـــ وـد گـ ــت ب ــ   )21غ(خوان پادشاهان راحـ
 

در مفهـوم  » واو«يكي ديگـر از ابعـاد هنرنمـايي سـعدي، اسـتفاده هنرمندانـه از       
  :همراهي و ملازمت است

اـدار   سـر  نـــك يمـن و ا  نـك يا ،ير قصد جفـا دار گ دـمت ر  ،يور راه وفـ ــ ــ اـن در ق ــ ــ ــجـ   )401غ(زمي
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  را ســــر دوســــــت بر كنــــــارست  ما
  و طــرف صحـــرا يو كــنج خلوت،ســعد يصــوف
خــــــدمت تـــو و آستـــــــــانِ مارِس  
  بخــــش مـا را   يدانا بـه خــــدا   هياي فق برو

  ــــا يمختلفنـد ســــعد  تيو دوام عاف عشق
  ـتيــتظــار روكــه در ان ياي نگــار و چشــم مــنم
  را قول تو با آتـش اگـر جـــمع كنــــــد     آب

 

ك نـان و آنـ ــ رـ دشمـ ــ دـان  سـ ـــ ــ ــ   )447غ( سنـ
 ـ  رديهنر نگ صاحب رـ ب اـنه   يب ـــ ــ نـر به ـــ ــ   )495غ(ه
رـ ــ ــ رـا گ اـ  ين بـ ـــ ــ خـشـ ــ ــ رـ ببـ   )512غ(ييو گـ

 ـ تو قـ   يياو زهد و پارس تـ  ي،مـن و عاشــ   )523غ(يو مس
رـ     يكه سفر نم هر ـــ هـ لشك دـ ب دـ دل نده   )553غ(يكن
 ـ  نه هـ نس بـح  ميعجب كه زنده گردم ب اـه  ص ـ   )635غ(يگـ

ــق نتواند ــ دـ عش ــ ــ هـ كنـ ــ   ) 20غ(شكيبايي را  و  ك
 

  :خورد ها بچشم مي اي از بيت نيز در پاره» در حالي كه«به معني» واو« هم چنين
  پيــــوند بـــريده    ا كـــــردهجف اري يا
  و همه شـــهر بگفتـــــند  ميديند چيه ما
 

  دهيو عهد تو نــد  يبــــود وفــــادار نيا 
لـيمجنون به ل افسانة  ـ يـــــ   )494غ(دهينرســــ

 

  اي زبان محاوره

بخشـد و بـه سـادگي و قـدرت      يكي ديگر از عواملي كه به زبان سعدي قـوت مـي  
گفته شد كه سعدي زبان خـود  . اي است ، استفاده از زبان محاورهكند القايي آن كمك مي

تـرين بهـره را    اي آنان بيش را به زبان مردم نزديك كرده است و از زبان گفتاري و محاوره
هاي عظـيم   اي زباني است طبيعي و زنده و سرشار از ذخيره برده است؛ چون زبان محاوره

گذر به اين  و سعدي از اين ره هستگ آنان نيز گذشته از آن، زبان مردم زبان فرهن.زباني
وي نـه  . رسي يافته اسـت  هاي غني فرهنگي و نيز عقايد و باورهاي آنان نيز دست گنجينه

هـايش را غنـي سـاخته اسـت بلكـه بـه آن نـوعي         تنها با الهام از زبان محاوره، زبان غزل
  :تشخّص سبكي نيز داده است

  ـــي بزرگ دولت آن كــز درش تو باز آيــ
 

  )312غ(بـاز  ييكجـا يآمد ـــــريكه به خ ايب ايب 
 

هاي آشنايي او را با عقايد و باورهاي عاميانـه   هاي سعدي نشانه در جاي جاي بيت
  :توان مشاهده كرد مردم مي

   چون برآمد ماه روي از مطلــــع پيـراهنش  
 

  ) 327غ(چشم بد را گفتم الحمدي بدم پيرامــنش  
 

بـا اقشـار مختلـف مـردم نشسـت و      . و با تجربـه اسـت  سعدي مردي جهان ديده 
به  توانسته است برخاست داشته و همين امر موجب شده است كه وي گذشته از اين كه

هـاي رايـج در زبـان آنـان نيـز        المثـل  زواياي روحي آنان نفوذ كند، با اصطلاحات و ضرب
يم ذهني خـود  ها در جهت محسوس و روشن كردن مفاه و از آنآشنايي پيدا كرده است 

  .جسته استسود 
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  ســـت ين يشــان يكه مرا حـال پر  ميگر بگو
  يمــكن سعــد   يو زبـــان آور  اريب هنـر
 ـا دهيد يينـــوايدر ب شتنيصلاح خو ما   ـمي

 ـاست درد كه باشد ام خوش   درمــــانش  دي
 

  )493غ(ـــريدهد از سرّ ضم رنگ رخسار خبر مي 
  )424غ(نـميريشكر كه ش ديحاجت است بگو چه
  )13ع(را  ــشيكار خو دينيگو مصلحت ب يكس هر
اـبانيب ستين دراز ــش يكه هست پا ـ ــ ــ ــ   )329غ(ان

 
اي از  هـاي رايـج در زبـان مـردم، پـاره      سعدي گذشته از بكارگيري ضـرب المثـل  

هاي او هم در زمان خود شاعر هم بعدها حكم ضرب المثل يافته  ها و ابيات و مصراع گفته
اي ادبي و غير ادبي و حتي زبان كوچه و بازار شده است كـه خـود از   ه و وارد زبان نوشته

  .هاي موفقيت سعدي است نشانه
  يــــنينب گنــــج يرنج تحمـــــل نكن تا
  اجل تشنه است مرغ دلــــم  ـــغيآب ت به
 

بـح پد  ــ دـاريتا شب نرود ص دـ  ــ ـــ ــ   )202غ(نباشـ
ــــردد   مين كه ـدبار برگـ   )161غ(كشته به خون چنـ
 

  كنايه و ايجاد تصاوير شعري  

 ي قابل توجـه اي نيست كه از نظر پوشيده ماند و بخش اي سعدي پديده زبان كنايه
هـاي سـبكي سـعدي     هاي سعدي از كنايه برخوردار است و اصولاً يكي از تشخّص از بيت

دهد كـه معمـولا در شـعرهاي     دقت در اين بيت ها نشان مي. اي اوست همين زبان كنايه
گيـرد و در سـاختن تصـاوير زنـده و      ها نقش صور خيال را به عهده مـي  ي تصوير، كنايهب

  .شود ها موثر واقع مي گسترش بار معنايي بيت
  نداست بر من كه ضرورت است بـر  يستم از كس

  رخت بستـــن بيفراغت نشستن، نه شك نه
  كند به رحمــــت  ينظر نمينش ياگر هم نه

  د بگــذشتاز ح يچارگ يكه ب ريمن گ دست
  يآشـت  يجنگ،خواه يتوست خواه يرا يرا

  در دل ماند و يار از دســـت رفـــــت  عشق
  يتو مانـد سـر و بسـتان    يبه بالا ديگو مي كه
  لعل اسـت  يخور كه مي زانيبه خون عز لبت

 

اـل آه دارم    نه قرار زخم خـــــــوردن نه مجــــ
اـم ا  تـادن ينه مق   دارم ـــــــزگاه ينـه گر  ســـــ

اـه دارم يدگر زميگر يگر همــا نه ــــ   )391غ(پنـ
 ـتو ر يمن دار كه در پا ســر اـن را  زمي   )15غ(جـــ

 ـاخت ميـــديقلم در سر كش ما   )13غ(را شيخـو  اـري
ــت   يدست دوستان ــ ــت رفـ ــ   ) 138غ(كه كار از دس

 ـ يدر چمن سرو اوريب تـن  نيكه بتواند چن   )460غ(رف
 ـاحلال است  ،يخور كه خون مي يخود بگو تو   )477غ(ن؟ي
 

  حذف و ايجاز 

هـاي بجـا و    شود،حذف يكي از عواملي كه سبب لطافت و زيبايي و رواني كلام مي
گوينده بخشي از كـلام را ناگفتـه    ،گاهي در بيان يك مفهوم. ايجازهاي دور از ابهام است

ها را دريافتـه و معنـي كـلام را گسـترش      بخشي كه معمولاً ذهن مخاطب آن - گذارد مي
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بـه عبـارت ديگـر يكـي از      و يكي از ابعاد هنرنمايي سعدي. كند د و آن را تمام ميده مي
ــان، همــين آوردن مفــاهيم موردنيــاز و حــذف   ريــزه كــاري هــاي ســعدي در قلمــرو زب

توانـد   كند و خواننده خود مـي  هايي است كه در اصل به درك موضوع كمكي نمي قسمت
ه كند، يعني نه تنها بر كلام خود مسـلط  ها را اضاف در ضمير خود آن ،ها را حدس زده آن

دهـد و او   هاي خواننده نيز جهت مي دهد، بلكه بر انديشه ها را نظم و سامان مي بوده و آن
  .كند راه و هم احساس مي را با خود هم

  راه تـــــــوست مو دل هـــ يســـعد ةديـــد
  دم هــم اريــمهــــــربان و  ــــــــقيرف
 ـ ريچه هست گزيـر اسـت و نـاگز    هرز   تاز دوس
 

دـار  ــ ــ ــ ــ ــ اـ مـيـ يتـاـ نپن ــ ــ ــ   )632غ(يرو كـهـ تنهـ
مـ  مي كس دوست همه دـ و من هـ ــ ــ ــ   )353غ(دارنـ
اـن، مهـر برمگ   به  ـقول هر كه جه   )96غ(از دوسـت  ري
 

  »يعني به قول هر كه در جهانست«
اي كه بر اهل ادب پوشيده نيست، اين است كـه احاطـه سـعدي بـه قـرآن       نكته«

حذف در آيات قرآن . الهام بخش بوده است -خاصه حذف  -ور بلاغي شريف مسلماً در ام
دهد، بلكه بدان جلوه و شـيوايي   چنان بجا و بموقع است كه نه تنها ابهامي به سخن نمي

مثال زير علاوه بر ايجـاز  . حذف و ايجاز در كلام سعدي نيز فراوان است. بخشد خاص مي
  :در رواني و انسجام كم نظير است

  ما كــــــن  يبه ســــــــو يآخر نگه
  با تـو بـه روز آورم   يشب يكه گفتــــ وعده

 

ــ يدرد  ــ ــ ــ ــ ــ ــن  يبه ارادت ــ ــ ــ   )467غ( دوا ك
ت از شـمار  شب   )488غ (بگذشت از حساب روز برفـ

 
   4»يعني بجا نياوردي يا وفا نكردي«

  شعر بي تصوير  

و انديشـه، اسـتفاده از صـور    يكي از اصلي ترين شگردهاي شاعران براي ارائه پيام 
  .خيال است

سعدي در كاربرد انواع مختلف صور خيال بـراي بيـان مقصـودش اسـتاد اسـت و      
اي طبيعـي و   هاي مختلف تصاوير شعري و صنايع بديعي را به گونه موفق شده است گونه

كه آن تصـاوير و صـنايع بـديعي خودنمـايي      نامحسوس در بافت كلام جاي دهد و بي آن
  .گسترش فضاي معنوي شعرش كارگر افتد كند، در

ولي بايد دانست كه كاربرد صور خيال براي انتقال احساس و انديشه، تنها يكي از 
هنر سعدي تنها در خلق تصاوير شعري زيبا و لطيـف نيسـت،   . هاي بيان موضوع است راه

شد، زيبـا  كه از صور خيالي خاص برخوردار با هاي او بدون آن ها و بيت بلكه برخي از غزل
سعدي شاعري اسـت كـه بخشـي    . و پرمفهوم بوده و در القاي مقصود سعدي موفق است
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  :ترين شعرهاي او در همين زبان خالي از  تصاوير، عرضه شده است قابل توجه از به
  جان تو گر من فدا شوم چـه شـــود؟   يفدا

 ـد يمگر در پـا  ايرفتن از دن نخواهم   ـوارتي
 

دـيع يبرا  ــ ــ  ـ بود گوسفن ــ ـ دـ قربانـ ـــ   )614غ(يــ
  )196غ(تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد كه
 

براي ايجاد تصاوير شعري معمولاً دو امر يا دو واحد كلامي نظير صفت و موصـوف  
گيرد و مفهـوم سـومي را    ديگر قرار مي و يا مشبه و مشبه به در كنار هم و يا به جاي يك

هم دو عبارت يا دو جمله با مفاهيمي متفاوت در در شعرهاي بي تصوير . بوجود مي آورد
  :آورد كنار هم قرار گرفته، مفهومي جديد و غيرمنتظره از احساس شاعرانه را پديد مي

 كنــــــم ـــــــرونيعزم دارم كز دلت ب
 ـكه چـون دو  يديخلق ند انيم  ـ دمتي   ياز پ
 

اـن اندرون   و  ــ اـزم  جـ ــ ــت   بسـ ــ ــ   )144غ(مسكن
اـلت يزه   )381غ(ــــدميچـرا به سرندو.مردم خج
 

ارائه احساس و انديشه، به ياري صـور خيـال بـراي هـر شـاعري امـري بـديهي و        
. برد اي متناسب با عرف و سنت شعري از اين شگردها بهره مي طبيعي است و هر گوينده

آيـد    تر مقصود شاعر، به كمك وي مـي  در حقيقت تصاوير شعري براي بيان بهتر و روشن
. اي قابـل درك و دريافـت ادا كنـد    تر و به گونه تر و واقعي معاني ذهني خود را ملموس تا

ف و احاطـه كامـل بـر    اولي ارائه شعر، بي مدد تصوير، كاري ساده نيست و لازمه آن اشـر 
بنابراين انتقال انديشه و احساس شـاعر  . ها و امكانات زباني و دستوري است تمام ظرفيت

  .شود وفقيتي بزرگ براي شاعر محسوب ميبي كمك تصاوير شعري م
در ايـن جـا بايـد شـعر را     . گاه اصلي و منشا الهام چنين شعري زبان اسـت  تكيه«

راز سهل ممتنع بودن شعر سعدي در . برخلاف شعر تصويري، از درون زبان بيرون كشيد
 براي تقليد از سعدي بايد به اندازه سعدي بصيرت و دانش در زبـان فارسـي  . همين است

به همين دليـل نيـز   . اما به اين حد از اشراف به زبان رسيدن كار هر كسي نيست. داشت
  .سعدي تقليد ناپذيرترين شاعر ايران باقي مانده است

  ميهزار بار بگفتـم كه چـــــشم نگــــشا
  و فسـوس  بنـد يهمه زرقنـد و فر  يبود گفته

 

وـب و ل يبه رو  ــ نـد كنيخ   )537غ(يتو چشم مي بـ
  هست ييچو تو فرما كنيول ستين نيا يسعد

 
هـاي عـادي قبلـي، طنـزي      در كنـار بخـش  » ...و ليكن چـو تـو  «سعدي با افزودن

بسياري از طنزهاي سعدي محصول اسـتفاده از همـين كنـار هـم     . كند شاعرانه خلق مي
  :هاي متعارض است نهادن جمله

 ـ    اريگر    رانيبا جوانـان خواهـد نشسـت و پـــ
 ـتو كه خــ ييگو چنـــــد   بـروم  زميــــــ

 ـ    من   گــــناه دارم  ياگـر نظـر حـرام است،بس
 ـ  ينه رو كه   يسـعد  شيخوب ديدن گنه است پ

ــا ن  ــم ــرد  زي ــه ك ــدزاز  ميتوب ــو پ ياه   5يري

ــــــرو زيمـــــن را ده و برخــــــ دل   و بـ
ــم كه نظـر نگـــــــاه دارم   يكنم نم چه   توانـ

اـه دارم    )391غ(تو گمان نيك بردي كه من اين گنــ
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هـاي آن خـالي از صـور خيـال اسـت، بـا زبـاني         غزل زير در عين كه بيشتر بيـت 

  :گفتاري و بدون تصوير، در انتقال احساسات و القاي مفاهيم سعدي بسيار موفق است
 ـوفـــــا ن شهيجفا پ انيرو خوب   كنـــــند  زي

  رونــد ريملاحت چو به نخجــــ پادشاهان
 ـ  ينظر   ـرمكن به من خسته كه اربـاب كـــ

  مـــران تا بــــر تو شيرا ز بر خو عاشقان
 ـبه خوبان دل من ع ليكند م گر   مـــكن   بي

 ـاي زان دهن تنگ بده  بوسه   بفـــــروش  اي
  عجـب  سـت ياز تو خطا ني و بچه ا ييخطا تو
 ـ يرود نام من اندر دهنـت باك گر   ستينـــ

  تو آن مــــاه مــــرنج اديگر نكند  ايسعد
 

  كننـد  ـزيــــــد و دوا نان درد فرستنــسبه ك 
  كـــــنند ــــزيببندند و رها ن يرا پا ديص
  كنـــــند  زينظر از بهر خـــدا ن فانيضع به
  كنـــــند  زيو زر هر دو فشاننـد و دعا ن سر
 ـكه در شهر شما ن ستيگناه نيكا   كننــد  زي
  كنـــند  زيكه بخشند و بها ن ستيمتاع نيكا

  ننـــــد ك زيكه از اهل صوابند خطــا ن كان
  كنــــند زيگـــــدا ن اديبه غلط  پادشاهان

اـ ن شهيكه اند ميكه باش ما ـــــد  زيمـ   )250غ(كننـ
 

هـاي سـعدي    تا در حد توان خود، راز زيبايي و سادگي غزل كرداين نوشته تلاش 
پسـند   را با تكيه بر ابعاد مختلف زباني مورد بحث قرار دهد و نشان دهـد كـه ذهـن زيبـا    

كـران زبـان    ه با وسواس يك حكيم علمي از عمـق اقيـانوس گسـترده و بـي    سعدي چگون
مرواريد گران بهاي كلمات نرم و تـراش  ... اي و مردمي و فارسي و نيز زبان عربي و محاوره

هـاي زريـن خـود     آهنگ را صيد نموده و آن را در رشته مصراع ها و بيـت  خورده و خوش
وق خدادادي و نبـوغ ذاتـي خـود، گوهرهـاي     هاي ذ ها و پيرايش بنظم كشيده و با آرايش

دل  هاي هم ها را به انسان تر آن معاني ذهني خود را پرورده و با گشاده دستي هر چه تمام
  :است كردهكش  راه و محرم خود در تمام اعصار، پيش و هم

ــي  ــراز بحــر معن   درر اســت لفــظ ســعدي ز ف
 

  چه كند به دامني در كه بـه دوسـت بـر نريـزد     

 
هاي نظم و نثر فارسي به دست مغولان گروه گروه سـوزانده و   ني كه كتابدر زما«

. شباهت به معجزه بـراي زبـان فارسـي نبـود     شد، ظهور سعدي بي در زير آوار مدفون مي
سعدي با نثر و نظم خود يك تنه به آبادسازي همه آن ويرانه ها كمر همت بست و زباني 

   6».آفريد كه زبان فارسي معيار شد
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